
   نيمه شب بود. امام حسن(ع) هنوز خوابش نبرده بود. 
از جايش بلند شد. وضو گرفت و مشغول عبادت شد. 
حضرت زهرا(س) نماز را خيلي دوست داشت. نمازش 
كه تمام شد مشغول دعا شد. امام حسن(ع) گوش مى داد 
تا ببيند مادر از خدا چه مى خواهد. او يكى يكى، اسم 
همسايه ها را مى برد. از خدا مى خواست آن ها را ببخشد و 

به آن ها سلامتى و نعمت هاى زياد بدهد.
صبح، كنار سفره ى صبحانه، امام حسن(ع) به مادر گفت: 
«من ديشب بيدار بودم و دعاهاى شما را شنيدم. شما 
امّا  كردى؛  دعا  همسايه ها  همه ى  براى  شب،  نمازِ  در 

هيچ چيزى براى خودت نخواستى.»
حضـرت زهرا(س) لبخندى زد و گفت: «اوّل همسايـه ، 

بعد خانه.»

حرف هاى خوب

 تصويرگر: عاطفه فتوحى بهروز رضايى
جعبه ی گره ایجعبه ی گره ایجعبه ی گره ای

 حضرت فاطمه(س) در را كه باز كرد، پيرمردى عصا 
به دست، با لباس پاره، پشت در بود.

پيرمرد تا او را ديد، سلام داد و گفت: «من مسافرى 
نيازمندم. گرسنه ام و لباسم پاره شده. نزد پدرتان رفتم 
و پيامبر مرا به در خانه ى شما فرستاد تا كمكم كنيد.»

فقط  نداشت.  در خانه  لباسى  يا  غذايى  فاطمه(س) 
گردن بندى داشت كه يادگارِ دختر عمويش بود و آن 
را خيلى دوست داشت. او گردن بندش را باز كرد و 
به پيرمرد داد تا بفروشد و چيزهايى را كه لازم داشت 

تهيهّ كند.
پيـر مرد گـردن بند را گـرفت و تشكّر كـرد. بعد به 

مسجد رفت تا از پيامبر هم تشكّر كند. 
عمّار، يارِ پيامبر(ص) آن جا بود. گردن بند را كه ديد 
تصميم گرفت آن را بخرد و به پيامبر(ص) هديه دهد. پس 

به مرد گفت: «اى مرد، گردن بند را چند مى فروشى؟»
مرد گفت: «به مقدارى نان و گوشت كه سيرم كند؛ 

چند متر پارچه كه با آن لباسى بدوزم و مقدارى پول كه 
كرايه بدهم و به شهرم برسم.»

عمّار گفت: «من برايت غذا و لباس تهيهّ مى كنم و 
خودم تو را نزد خانواده ات مى برم.» بعد هم گردنبند را 

براي حضرت فاطمه(س) فرستاد.  
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